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قوم‌وخویشِ کانادایی

7

پولیوِرِ عُمری

45

حَراجِ خانگی

25



این‌هـا بچه‌هـای خانـواده‌ی مورفی هسـتند که 

نشسـته‌اند و به آلبومِ عَکسِشـان نگِاه می‌کنند.



مامان و بابا کنارِ دریا

رُری در حالِ آزمایش کردن

آنا بالای درخت

مِری در کنارِ بارنی

چارلی و کاترین در نمایش مدرسه

سوزان که اوّلین دندانش در آمده



آیلین

اُرلا

کانرِ و شان
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قوم‌وخویشِ کانادایی

خاله مارگارِت و عمو دِرموت

نِلی کوچولو



بچه‌هـای خانـواده‌ی مورفی، پسـرعمو‌ها و دخترعموهایی 

اوّلِ  اسـت  قـرار  می‌کننـد.  زندگـی  کانـادا  در  کـه  دارنـد 

تابسِـتانِ امِسـال، ایـن عموزاده‌هـای کانادایی به ایرلنَـد بیایند. 

ایـن اوّلیـن سـفر آن‌هـا بـه ایرلنـد اسـت. در ایـن مُـدّت، چند 

روزی هـم پیـشِ خانـواده‌ی مورفـی می‌ماننـد. 

مامـان می‌گوید: »این‌طـوری توی خانه به‌زور جا می‌شـویم.« 

بابـا می‌گوید: »البته باغ هم هسـت.«





بابا یک کیسه‌ی بزرگ 

 را خالی می‌کند.

از کیسه چند تا طَناب، چند تا قُلّب، چند 

 تا میخ و یک کُپّه پارچه‌ی

کُلُفت بیرون می‌ریزد. 

آنا می‌گوید:

»یک چادُر!«


